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:چکیده
مطرح شدن افراد به عنوان شهروند که داراي جایگاه دموکراسی درجوامع اسلامی وهايبا رواج اندیشه

نوع ومیزان مشارکت مسلمانان درسیاست وجوابهاي دین پرسشهایی دررابطه با،استحیات سیاسیوتأثیر در
نیز درمقابل این شیعهاندیشمندان .توجه اندیشمندان مسلمان قرار گرفتمورد،اسلام به این پرسشها

وبراساس دیدگاهی که به مفهوم ) قرآن،حدیث،عقل واجماع(اندیشه نوین وبراساس منابع اصلی دینی 
.دموکراسی ورابطه آن با مفاهیم دینی دارد به جهت گیري درمقابل دموکراسی پرداخته اند

بطه با جایگاه مردم درسیاست بر اساس علامه جعفري ازجمله اندیشمندان شیعه است که نظریاتی رادررا
. منابع اسلامی بیان کرده است
که شالوده واساس نظریات این عالم رادر رابطه با موضوعات حیات معقولعلامه جعفري بابیان نظریه 

مختلف تشکیل می دهد، به بررسی جایگاه ومیزان وهمچنین نحوه مشارکت مردم درسیاست براساس اسلام 
مچنین علامه جعفري به بررسی مفاهیم مرتبط با دموکراسی غربی وبیان جایگاه این مفاهیم ه.پرداخته است

.دراسلام پرداخته است
دراین پژوهش بعد ازبیان کلیات درفصل اول،درفصل دوم به بیان نظریات مختلفی که دررابطه با دموکراسی 

ست، درفصل سوم به بیان جایگاه وانواع آن وهمچنین نظریه حیات معقول علامه جعفري پرداخته شده ا
دموکراسی درحیات معقول ومفاهیم مرتبط با آن پرداخته می شود و نحوه مشارکت  مطلوب درسیاست از 
دیدگاه علامه جعفري مورد بررسی قرارمی گیرد ودرفصل چهارم جامعه آرمانی علامه براساس نظریه حیات 

.معقول مورد بررسی قرارخواهد گرفت
تحقیق مطرح شدن نظریات علماي دیگر،دررابطه باموضوع مورد بحث ازلحاظ مقایسه این دراین:توضیحات

دیدگاهها بادیدگاه علامه جعفري نیست بلکه هدف بیان جایگاه واهمیت بحث دراندیشه علماي شیعه 
.وتکمیل نظریات علامه جعفري است

:کلید واژه ها
حیات معقول،آزادي،اختیار،کثرت گرایی،رهبري
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:طرح مسئله:بخش اول
این دین آخرین دین . اسلام دینی است جاودانی،که با ظهورآن راه جدیدي درزندگی بشریت گشوده شد

دین اسلام براي . هی است ودستورات وقوانین آن مطابق فطرت وپاسخگوي تمام مشکلات بشریت استال

که درتمام زمانها ومکان ها،ثابت وپایدارپاسخگویی به نیازهاي بشر داراي اصولی است که به دونوع اصول 

. که براساس شرایط زمانی ومکانی قابل تغییراستمتحول پایدار است و 

دراسلام با نیازهاي،مختلف وپاسخ گویی به مسائل جوامع درمرتبه اول برعهده معصومین ووظیفه تطبیق

صورت عدم دسترسی به معصومین برعهده علمایی است،داراي شناخت کامل وجامع ازاسلام وهدفهاي این 

.دین الهی است،می باشد

اسلامی،ازجوامع غربی،ایده ها و اندیشه با برخورد تمدن اسلامی با تمدن غربی وبه دلیل عقب ماندگی جوامع 

همچنین درپرتو پیروزي انقلاب شکوهمند اسلامی واستقرار نظامی . هاي جدیدي وارد جوامع اسلامی شد

براساس ارزشهاي معنوي واحکام الهی  درایران، باردیگر تفکردینی به عنوان اندیشه اي ،پویا وزنده، درعرصه 

خودتجدید حیات ارزشهاي وحیانی اسلامی ازسویی سبب بیداري و.حیات معنوي انسان معاصرظاهر شد

ازسوي دیگر سوالاتی را دررابطه با جایگاه فرد.باوري ملتهاي مسلمان واحیاي روح ستم ستیزي درآنان شد

. مسلمان در حیات سیاسی مطرح کرده است، که نیازمند پاسخ گویی دینداران وعلماي مسلمان است

له دانشمندان ونظریه پردازان مسلمان است،که با بیان اندیشه حیات معقول به بیان علامه جعفري ازجم

وبه .حکومت مطلوب اسلامی ونحوه مشارکت مطلوب مردم درسرنوشت خود ازدیدگاه اسلام پرداخته است

. بررسی نظریه دموکراسی ومفاهیم مرتبط با آن ودیدگاه اسلام دررابطه با این مفاهیم پرداخته است
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پرسش هاي پژوهش:بخش دوم

مه جعفري به مشارکت مردم در سیاست،چگونه است ونظریه دموکراسینحوه نگرش علا:سوال اصلی

دراندیشه علامه چگونه تبیین شده است؟

نظام سیاسی مطلوب ازدیدگاه علامه جعفري چگونه نظامی است؟- 1:سوالات فرعی

ت؟ویژگیهاي زمامدار دراندیشه علامه جعفري چیس- 2

جایگاه آزادي دراندیشه علامه جعفري چیست؟- 3

مشارکت مردم درسیاست درچارچوب دستورات اسلام، درنظریه حیات معقول علامه :فرضیه اصلی
.جعفري به عنوان رکن اساسی مطرح است

.درغیاب امام معصوم، نظام ولایت فقیه بهترین نظام است- 1:فرضیه فرعی

.وتوانایی براداره جامعه ازشرایط زمامدار دراندیشه علامه جعفري استعدالت،ایمان،بلوغ عقلی - 2

.آزادي یکی از امتیازات حیات معقول است- 3

:ادبیات،سابقه ووجوه ابتکاري تحقیق:بخش سوم
کتابهاي اندیشه سیاسی -1: ازجمله آثاري در این بخش مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند است

دراین کتاب نویسنده به بررسی اندیشه سیاسی علامه جعفري پرداخته :سفی رادعلامه جعفري،نوشته یو
.است

دراین کتاب نویسنده به :سیري دراندیشه سیاسی واجتماعی علامه جعفري نوشته اسماعیل پورجعفر- 2

.بررسی اندیشه هاي سیاسی واجتماعی علامه پرداخته است

هش هایی باشد،که به بررسی اندیشه علامه دریک به طورکلی می توان گفت تحقیق فعلی،ازمحدود پژو
.باشد)مردم سالاري(موضوع خاص



۴

اهداف پژوهش:بخش چهارم
با پیروزي انقلاب اسلامی وتشکیل نظام سیاسی که مبتنی براسلام ومشارکت مردم درسیاست  بود،نقش 

شناخت،اسلام بررسی آثار وجایگاه اسلام سیاسی درجهان مورد توجه محققان قرارگرفت وازجمله راههاي 

ازجمله این متفکران علامه جعفري .  متفکران مسلمان،واندیشه هاي آنان دررابطه باموضوعات مختلف است

است،که آثارفراوانی رابراي معرفی اسلام ومقابله باهجوم اندیشه هاي غربی وپاسخ به سوالات جوانان پرداخته 

می توان به شناخت اسلام وپاسخ این دین به مسائل جامعه باشناخت اندیشه هاي این عالم بزرگوار.است 

.پرداخت

این پژوهش باتوجه به الگوي مردم سالاري که بعدازانقلاب اسلامی درایران بوجودآمده است ،به بررسی رابطه 

اي که بین نظام سیاسی مطلوب ازدیدگاه اسلام وجایگاه مردم درتحقق یافتن این نظام مطلوب و ویژگیهاي 

.نوع نظام نسبت نظام هاي سیاسی دیگر پرداخته استاین 

ساماندهی تحقیق:بخش پنجم
.دراین فصل به مساله موردپژوهش دراین پژوهش،سوال ها،فرضیه ها واهداف آن بیان می شود:فصل اول

درفصل دوم به بررسی دونظریه دموکراسی وحیات معقول علامه جعفري، ودیدگاههاي این نظریات :فصل دوم

.انسان جهان ومفاهیم سیاسی این دونظریه می پردازدبه 

دراین فصل به بررسی مفاهیم مرتبط با دموکراسی وجایگاه این مفاهیم درحیات معقول وبدیلهاي :فصل سوم

.اسلامی این مفاهیم درحیات معقول پرداخته است

.پرداخته شده استدراین فصل به بررسی دموکراسی آرمانی اسلامی براساسی حیات معقول :فصل چهارم
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فصل دوم 

چارچوب نظري پژوهش
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یدموکراسهینظر:اولبخش

بشریت از زمان تشکیل حکومت و دولت در تاریخ خود، نظامهاى سیاسى گوناگونى رامشاهده و تجربه کرده 

ومعیارهاى مورد نظر با این فرض، اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسى هرکدام با در نظر گرفتن ملاك . است

یکی از این نظامها نظام دموکراسی است، اند،خود، نظامها و حکومتها را به انواع مختلفى تقسیم کرده

این نظریه با وجود ریشه است،دموکراسی که نظریه اي است که به نقش وجایگاه مردم درسیاست معتقد

مورد توجه است، شیوه حکومتی است که براساس هایی که دریونان باستان دارد، اما آنچه که ازاین نظریه 

. این نظریه درغرب ودرسده هاي اخیر مطرح شده است

دموس . دموکراسی واژه اي است برگرفته ازواژه یونانی دموس،به معنی مردم و کراسیا به معنی قدرت:معنا
روستایی را درآتن دمویی درکاربرد آتنی یایونانی به معناي جمع روستائیان بوده است وازاین رو هر واحد 

درسده پنجم پیش ازمیلاد تغییري درمعناي دموس پدید آمد واین واژه .وساکنان آن را دموتیامی نامیدند
. براجتماع همه مردم آتن اطلاق شدکه براي اجراي کارهاي حکومتی گردهم می آمدندو کنکاش می کردند

قانونگذار،درنتیجه اصلاحات کلستین.گرفتستائیان وشهریان رادربر می دراین معنی،دموس هردوي رو
یعنی حکومت آتنی،اداره جامعه آتن به دست روستائیان افتاد وازآن پس حکومت آتن را دموکراسیا نامیدند،

آن که دموکراسی اسم عام شد براي حکومتهایی که این معنی نیزاندك اندك گسترش یافت تا.روستائیان
)293،ص1384: عالم (.دموکراسی معنی قدرت مردم رایافتکلام،دریک. به دست مردم گردانده شود

باوجودي که درجهان امروزحکومت هایی که به صورت دموکراسی اداره می شوند، داراي ویژگیهاي یکسانی 

هستند، اما نظریه هایی که دررابطه بااین مفهوم بیان شده است، داراي گستردگی زیادي است واندیشمندان 

. بطه با آن بیان شده استی در رامختلف

دموکراسی درمخالفت با حکومت استبدادي وخودکامگی پدیدار شد،اما همه جانبداران آن دیدگاههاي 

برخی آزادي راهدف عمده حکومت می دانند وبرخی دیگربرابري راکمال مطلوب دموکراسی .یکسانی ندارند

دکه بسیاري ازدموکراتها آزادي راتنها وسیله فاینر پس ازبررسی دقیقی به این نتیجه رسی.تلقی می کنند

)294همان،ص(.براي دیگرهدفها دانسته اند
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به عقیده هرینشاو،درحکومت دموکراتیک،کل جامعه دارنده اقتداربرتراست وتسلط نهایی کارها ازآن 

به آن شکلی ازحکومت است که درآن قدرت فرمانروایی دولت :درتعریف بریس ازدموکراسی آمده است.اوست

یعنی درجامعه هایی که انتخابات وجود .طورقانونی،به همه اعضاي جامعه به طورکل واگذارشده است

قانونی اراده جامعه اي که اتفاق آراء ودارد،فرمانروایی به اکثریت تعلق دارد،زیرابراي تعیین مسالمت آمیز

)295همان،ص(.،هیچ شیوه دیگري وجودنداردندارد

که درآن مردم یا اکثریت آنها دارنده قدرت نهایی تصمیم گیري درباره مسائل مهم دموکراسی حکومتی است 
چنین حکومتی است که درآن مردم یااکثریت آنها دارنده قدرت نهایی تصمیم درباره .سیاست عمومی اند

چنین حکومتی هدفی درخود نیست،بلکه وسیله اي است براي دست یافتن .مسائل مهم سیاست عمومی اند
فهاي بسیارمهمترمانند زندگی خوب براي همه ساکنان کشور،حداکثر آزادي فردي همراه با تأمینات به هد

بیشترینمشارکت فعالوعمومی،نظم ورفاه،بیشترین امکانات براي همه،رشدکامل شخصیت افراد
)296همان،ص(.درحکومتشهروندانشمارممکن

:ویژگیهاي دموکراسی

تی داراي برتري برشیوه هاي حکومتی است معرفی شده است، غربی ها درغرب دموکراسی به عنوان حکوم

وجود قانون، وعمل براساس قانون را درمقابل استبداد،وهمچنین برابري افراد درمقابل قانون رااز ویژگیهاي 

.این نوع ازنظام سیاسی می دانند

رنشده بود اماازاین زمان به بعد تاپیش ازسده نوزدهم دموکراسی به مثابه نظام نهادهاي سیاسی پدیدا:قانون

نخستین این نهادهاي سیاسی،قانون اساسی مکتوب بودکه دموکراسی .نهادهاي اساسی سیاسی رادربرگرفت

رادرنیمه دوم سده هجدهم درزمان انقلابهاي آمریکاوفرانسه به عنوان ضرورت حکومت ظاهرکرد ونشانه اصلی 

وکراتیک براي آشکار کردن خواست حکومت شوندگان حکومت دم.رشدآن به عنوان شکلی ازحکومت بود

.باید داراي دستگاهی محدودوبا ثبات باشدوقوانین اساسی نوشته شده این وظیفه راعملی می کنند
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دومین اندیشه مهم درباره حکومت درنظامی دموکراتیک،گرایش به هواداري ازحکومت قانون است، که معنی 

قانون اساسی نوشته شده وحاکمیت قانون پایه بنیادین .یت مردمان راحاکمیت قانون را در بردارد نه حاکم

. حکومت راهماهنگ بااراده مردم به وجود می آورند

سومین ضرورت بنیادي دموکراسی به عنوان شکلی ازحکومت یک اعلامیه حقوق براي حمایت از آزادیهاي 
آفریننده جامعه آن راشکل می چگونگی این حقوق،موضوع فلسفه اجتماعی است ونیروهاي. شخصی است

)297همان،ص(.دهند

یکی ازمهمترین معیارهاي توانمندي یاضعف شکل خاصی از حکومت،کارآمد بودن :کارایی حکومت-1:مزایا

. کارآمدي حکومت راباطرزعمل آن درشرایط عادي ونیزطی شرایط اضطراري یابحرانی می سنجند. آن است

وبه شهروندانی فداکارودرآنان حس مسئولیت بوجود می آوردومی کشاندرابه انضباط خودحکومتی،توده ها

.خودگذشته تبدیل می کنداز

دموکراسی تنها شکل حکومت است که آزادیهاي فردي راتأمین وبه واسطه قانون :تأمین آزادیهاي فردي- 2

.اساسی،حقوق شهروندان را تضمین می کند

ي درهردوزمینه اقتصادي وسیاسی است وحق رأي،حق اعتراض به دموکراسی خواهان برابر:تأمین برابري- 3
انتخابات وحق دست یافتن به مقامات عمومی رابدون هیچ گونه تبعیض برپایه طبقه، رنگ پوست،کیش یا

همان، (.درزمینه اقتصادي برابري فرصتهاوامنیت اقتصادي رابراي توده تأمین می کند.جنس می پذیرد
)301ص

مبارزات انتخاباتی درواقع .دموکراسی براستی تجربه گسترده اي درآموزش عمومی دارد:اآموزش توده ه- 4
درانتخابات عمومی یادرهرنوع انتخابات دیگر،مسائل عمومی رانامزدهاي گوناگون .یک آموزش سیاسی است

موم ازاین راهها،ع. ...جزوهایی به گستردگی پخش می شوند.ورأي جمع کنهاي آنهاموردبحث قرارمی دهند
مردم ازلحاظ سیاسی آگاهی می یابند،ورأي دادن آنهانشانه ترجیحی است که به حزب ونامزدي می دهند که 

)302و301همان ،ص(.سیاستها وبرنامه هاي آن رادوست دارند

،تشویقدموکراسی ازخطرهاي انقلاب مصون است زیراحکومتی است ازراه ترغیب و:تأمین ثبات حکومت- 5

مردم می توانندحکومت خودرابارأي عدم اعتماد یاراه دادن رأي تغییربدهند دلیلی ندارد وقتی.بحث وگفتگو



٩

دموکراسی باکوشش براي ازبین بردن نابرابریهاي .که علیه حکومت درقدرت دست به خشونت بزنند

.ازبین می بردنارضایی احتمالی رااقتصادي،

ن،چداازنگهداشت صلح ونظم درکشور، کامیابی دموکراسی تنهاشکل حکومت است که درآ:نظم وپیشرفت- 6

.رابه پیشرفت درزمینه هاي گوناگون زندگی قادرمی کندوآنهامردم هدف است

دراوحس مسئولیت می ودموکراسی باپذیرش فرد،پیشرفت ابتکاروتهور راتشویق می کند:ارزش مردم- 7
)302همان ،ص(.پرورد

هرمتنی است که هیچ کس ازخطا مبرا نیست وامکان دارددموکراسی براین اصل :شکل معقول حکومت- 8
دموکراسی روند بحث و.کس اشتباه کند،همان طور که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بی عیب است

روندمداوم بحث ومداقه به عنوان یک اصلاح کننده ضرور براي جلوگیري ازسواستفاده از.می پذیردراانتقاد
)304و303همان ،ص(.درداوري به کارمی آیدقدرت یاجلوگیري ازخطا 

دموکراسی . مک آیور عقیده دارد که دموکراسی برروانشناسی قدرت بستگی ندارد:تکریم نکردن قدرت- 9
در دموکراسی، .نمی گذاردحس قدرت طلبی درطبقه حاکم رواج یابدومراقبتهاي چندجانبه را تأییدمی کند

همان (.حاکم وسوسه نمی شود قدرت را تجلیل وتکریم کندحکومت یک امین است، وبنابراین، طبقه
)304،ص

وگمراه حکومت ،نوعی ارسطو،پدرعلم سیاست،دموکراسی رابه عنوان شکل فاسد:حکمرانی جهالت-1:معایب

این دموکراسی ها ازطبقات مالک جانبداري .اغلب دموکراسی هاي جدید،سرمایه داري اند:مطلوبیت ثروت- 2
آشکارا عده اي .خریداري کندکالایی قابل فروش شده است وبرنده مزایده می تواند آن رارأي.می کنند
همان (.را دراختیار می گیرندودرنهایت حکومتهاسرمایه داران بزرگ آن رامی خرندبازرگانان یاثروتمند،

)305و304،ص

مبارزات پرتزویر .رافرومایه می گردانددموکراسی ازلحاظ اخلاقی مردم :تردیددرارزش اخلاقی دموکراسی- 3
وبهتان آمیزکه احزاب سیاسی به راه می اندازند، نه تنها مسائل رامبتذل،بلکه فساد رانیززیاد می کندو توده 

)307همان ،ص(.دستگاه اداري هم فاسد می شود. رابه آدمهاي مصنوعی تبدیل می نمایدها
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اما با محروم کردن اشخاص داراي استعداد .سی ضروري انداحزاب سیاسی براي دموکرا:سیاست حزبیشر- 4
رسیدن به مقامات اصلی درکشور وبا انتصاب اعضاي داخلی حزبی به آن مقامات حتی اگرازاحزاب دیگردر

)309همان ،ص(.میانه حال باشند، نقش بدي رابازي می کنند

ت، اما آنچه که بیش ازهمه درمورد این وجود نظریات مختلفی که دررابطه با دموکراسی بیان شده اسبا

توسط مردم انتخاب می شود وکهاست،حکومتىنظریه مورد توجه است، این موضوع است که دموکراسی 

باورها راتحمل ویژگی مهم این نظام این است، که درآن گوناگونی اندیشه ها وو. مردم برآن نظارت می کنند

قدرت  درآن به صورت مسالمت آمیز مهم ترین دستاورد این می کند و درعین حال دست به دست شدن 

.نظام است

در رابطه با دموکراسی دو مسئله وجود دارد، مسئله اول دموکراسی به عنوان، ساختار وشکلی از حکومت 

اما دیدگاه دیگر . است، که می توان گفت که با تعالیم اسلامی تضاد ندارد ومی تواند مورد تأیید اسلام باشد

بوط به اندیشه وپایه اي است که دموکراسی در غرب براساس آن شکل گرفته است، که از جمله این پایه مر

می توان به توجه غرب به انسان محوري بجاي خدامحوري وتبدیل شدن این شیوه حکومتی به هدف در 

.جوامع غربی است که توسط اندیشمندان شیعه مورد نقد ورد قرار گرفته است

مبانی حیات معقول علامه جعفري:دومبخش 

به صورت کلی سعادت و به ویژه سعادت اخروي ورسیدن افراد جامعه به سعادت وغایت حیات انسان محور 

ازدیدگاه علامه .اندیشه علامه جعفري است و نظریه حیات معقول نیز برهمین اساس بنا شده است

افراد جامعه به گونه اي تنظیم شودو شرایط باید حکومت و زندگی فردي ) واغلب علماي شیعی(جعفري

فردي و اجتماعی به گونه اي فراهم شودکه افراد براي رسیدن به سعادت تلاش کنند و حکومت علاوه بررفاه 

براین اساس علامه جعفري رفاه دنیوي . مادي شرایط رسیدن افراد به سعادت اخروي را نیزفراهم کند

.د واستفاده ازنعمتهاي دنیوي رادرجهت سعادت لازم می داندوسعادت اخروي رامکمل یکدیگرمی دان
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ریشه این نظریه علامه را باید متن اسلامی وبه ویژه سیره سیاسی مسلمانان صدراسلام  دانست، که آنان را

سوره 77تشویق به استفاده ازنعمتهاي دنیا در جهت رسیدن به سعادت اخروي باید دانست،ازجمله درآیه 

:فرمایدقصص خداوندمی 

لَیک و لا تبَغِ و ابتغَِ فیما آتاك اللَّه الدار الآْخرةََ و لا تنَْس نَصیبک منَ الدنْیا و أَحسنْ کمَا أَحسنَ اللَّه إِ«

)77(الفْسَاد فی الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لا یحب المْفسْدینَ 

ات از دنیا را فراموش مکن و همان طور که خدا به تو آخرتت را و بهرهو بجو در آنچه خدا به تو داده خانه

».دارداحسان کرده تو نیز احسان کن و در پى فساد انگیزى در زمین نباش که خدا مفسدان را دوست نمى

هچنین قرآن به مومنان وعده حیات طیبه رادرسراي آخرت را به عنوان غایت ایمان وعمل صالح مطرح کرده 

بنابراین مامی توانیم قرآن رابه عنوان ریشه تمام نظریات سیاسی اسلام وازجمله حیات معقول علامه .است

زیرا علامه جعفري این نظریه رابراساس قرآن وسعادت جامعه براساس قرآن بیان کرده . جعفري معرفی کنیم

.است

ه است که توسط حضرت البلاغازدیگرمنابعی که براي طرح این نظریه می توان مطرح کردسنت به ویژه نهج

.به عنوان فردي آگاه به قرآن ومعصوم که به تمام جنبه هاي سعادت بشري ،احاطه دارد نام برد)ع(علی

گردد، نظریه حیات مىمسرتدرغرقسعادتبهوصولتصورازاست؛خویشسعادتجویاىفطرتاًانسان

درنتیجه ابتدا باید مفهوم سعادت بشري بیان شده است، معقول علامه نیز درپاسخ به این نیاز انسان وجامعه 

:وکمال را مورد توجه قرار داد

ها سروکارداریم ـ اعم ازگیاه وحیوان وانسان ـ استعدادهاى متراکم موجودات زنده که باآن:مفهوم کمال

نهفته نیروهاى که فراهم آمدن زمینه هاوشرایط مساعد،موجب بروزوظهوروبه فعلیت رسیدن آندارند

.که پیش ازآن فاقدآن بودندشوندبه فعلیت رسیدن آن استعدادها،آن موجودات واجدچیزى مىوباشودمى

بدین سان تلاش وتکاپوى طبیعى همه موجودات زنده براى تحقق بخشیدن کامل به استعدادهاى درونى 
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ارایى و غناى حقیقى وحاکى ازدشودپس کمال صفتى وجودى است که موجودى به آن متصف مى.هاستآن

)35-34،ص1380،مصباح یزدى؛ محمدتقى(.دیگراستدرمقایسه باموجودیک موجود

. استنظردرکلمه ي کمال درامورتکوینی معناي ارزشی ندارد،بلکه دراینجامراتب وجود:مراد از کمال

موجودات از جهت هستی دریک جاورتبه است وآثاربیشتررادردوجایی کمتربه اصطلاح فلسفی،وقتی بین 

امرتکوینی و حقیقی موردعرفاًونظرنمی گیرددرمرتبه وجودي تفاوت قائل می شود،آن مفهوم ارزشی را

)90ص،1388مصباح،محمدتقی؛.(مثلاًمقایسه نبات وجماد.استنظر

مل گاهی  مقام ومنزلت انسان رابه عنوان ارزش اخلاقی،بررسی می کنیم وقتی می گوییم این انسان کااما

باتوجه به این مقدمات ،وقتی آیات منظورمفاهیمی است که داراي ارزش اخلاقی است،تراست یاشرافت دارد،

وقتی .برمیگرددبه همین جامی بینیم بسیاري ازاختلافات ظاهري که درآیات است،قرآن رابررسی می کنیم،

یسه با سایر آفریده هاچیزهایی راذکر مقام مقا)70و17اسرا )(ماآدمی زادگان راگرامی داشتیم(خدامیفرماید

باموجودات که به انسان داده ورا بیان می کنندیک سلسله نعمتها.استکه ارزش اخلاقی ندادمی فرماید

)90ص،1388:مصباح.(دیگرنداده است

این ناپسنداماازآنجایی هم که درمقام مذهب انسان است وصفات وخصلت هاي ناپسندي رابراي ذکرمی کند،
وانسان متعبق آفریده شده (وگاهی ازجنبه ي تکوینی وقتی می فرماید.گاهی ازنظراخلاقی بایدبررسی شود

)91همان ،ص(.مقام مقایسه موجوداتی است که این ضعف راندارندباطبعاً)28نسا )(است

اهنگ با علامه جعفري حرکت تکاملی انسان وجامعه را از نقص به سوي کمال می داند،واین حرکت را هم

نظام آفرینش می داند، تا هرکس بتواند استعدادهاي خودرا شکوفا کند وهیچ استعدادي بلا استفاده باقی 

.نماند

درمیان وتوان درجه بندى کردبه حسب کمالات وجودى مىموجودات مادى را-1:سلسله کمالات

وحیوانات به ترتیب در وسط و انسان جمادات دردرجه نازل ترونباتاتها آشنا هستیم،آنباموجوداتى که ما

)41همان ،ص(.درجه عالى ترى قراردارددر
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راه تکامل درراهاآنباشدتاواجدقواى نازل ترنیزمىمادى که داراى درجه عالى ترى ازوجودباشد،هرموجود- 2

.خویش استخدام کند

کمالات عالى ترمفید افتد، وگرنه درحدى باشدکه براى رسیدن به بایدنیروهاى نازل تربهره بردارى از- 3

.موجب تنزل وسقوط مى گرددتوقف سیرتکامل واحیاناًوموجب رکود

مثلا کمال کمال حقیقى هرموجودى عبارت است از آنچه آخرین فعلیتش اقتضاى رسیدن به آن رادارد؛- 4

وبالطبع در درجه نازل درخت سیب درسیب دادن است وسایرکمالاتى که بااین کمال اختلاف ماهوى دارد

.مگربه عنوان مقدمهآیند؛نمىکمال این موجودبه شمارترى قرارمى گیرند،

به .لازم است براى تعیین میزان بهره بردارى ازنیروهاى مادون، کمال حقیقى و اصیل رادرنظر گرفت- 5
مقدمى براى یک چیزتوان حتى به عنوان کمال آلى و درصورتى مىرااوصاف وجودى نازل ترعبارت دیگر

بر لزوم شناختن کمال حقیقى باردیگروازاینجاشناخت که مقدمه رسیدن به کمال عالى وحقیقى باشد
)42همان ،ص(.مى گرددانسان تأکید

فارابی کمالات مطلوب انسان رابه دوقسمت معیشتی واخروي : فارابی نیزبه تقسیم بندي کمال پرداخته

عیشتی،انسان به واسطه تأمین معاش وکسب احتیاجات ضروري زندگی وتقسیم کرده است که درکمال م

»سعادت قصوي«درکمال اخروي ،که همانوبدان نایل می شودمعنوي،همچنین کسب فضایل اخلاقی و

.ازمجراي کمال معیشتی وکمال نخست می توان آن راتحصیل کرددرعالم آخرت محقق می شود؛است و

)144،ص1380:مهاجرنیا(

توضیحى درباره اینکه یکى ازسنن الهى به کمال رساندن همه :بیان می کندعلامه طباطبایی دراین مورد

.موجودات است وانسان علاوه برکمال تکوینى،باسنت تشریع به سوى کمال هدایت شده است

هاى نجات سوار کرد،ایشان رادرکشتىاکندکه چراین آیه بیان مى»لنَجعلَها لکَُم تذَْکرةًَ و تَعیها أُذُنٌ واعیۀٌ«

گردد، به اعتباراینکه شود برمىاستفاده مى"حملناکم"که ازجمله"حمل"به کلمه"نجعلها"پس ضمیردر

شما بااین رفتاررابشر،پس درحقیقت معناى جمله این است که اگرمابارفتارى است ازخداحمل مذکور
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،و از آن عبرت بگیریدتابراى شماقراردهیم،-مایه تذکرى-اىاتذکرهکردیم براى این بودکه این رفتارخودر

وعى "به معناى ریختن چیزى درظرف است،ومراداز"وعى"است،"وعى"ازمصدر"تعیها"وکلمه.شویداندرز

مردم داستان حمل کشتى نوح رادرگوش وهوش خودجاى دهند وازیادش :این است که"اذن براى آن حمل

.اش که همان تذکرواندرزگرفتن است مترتب شوددهاثروفایتانبرند،

اشاره "رساندن به مطلوب"ارائه طریق"اش به هدایت ربوبى به هردونوعش یعنىدر این آیه با هردوجمله

هاى عامه ربوبى که درسراسرعالم جارى است این است که هر نوع ازتوضیح اینکه یکى ازسنتشده است،

قش وآن هدف نهایى که برحسب وجودخاص به خودش متوجه آن است برسد،انواع موجودات رابه کمال لای

هم ابزارى مجهزکرده که او را در رسیدن بدان هدف کمک کند،به همین منظورآن موجودرا به جهازات وو

هرچیزى راکه پروردگارمن کسى است که »ء خَلقْهَ ثُم هدىکُلَّ شیَالَّذي أعَطى«:چنان که قرآن کریم فرمود

)50سوره طه، آیه (خلقتش دادهدایتش هم کرد

نقص خلق کرد، خدایى که خلق کردوتمام عیاروبى»الَّذي خَلقََ فسَوى و الَّذي قدَر فَهدى«:ونیزفرموده

)3و 2سوره اعلى، آیه .(گیرى نموده سپس هدایت کردواندازه

انسان هم دراینکه استکمالى تکوینى وراهى به .دوگذشتکه توضیح آن درتفسیردوسوره طه واعلى وغیرآن

مانند سایرانواع موجودات مادى است،که همه به هدایت ربوبى به سوى کمال سوى کمال وجودیش دارد،

چیزى که هست انسان به هدایت دیگرى اختصاص یافته،وآن هدایت شوند،وجودیشان سوق داده مى

اثرچون این افعال اختیارى درى از طریق افعال اختیارى خوددارد،آرى نفس انسانى استکمالتشریعى است،

شود که آورد، ودرزندگى دنیائیش داراى ملکات واحوالى مىاوصاف و حالات درونى در او پدید مىتکرار،

طباطبایى(.شوداین ملکات سرنوشت زندگى ابدیش معین مىباهمین ملکات غایت ونتیجه زندگى اواست،و

)657ص،)لدنوزدهمج(1374: 
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و ازراه ارسال قراربگیردباعث شده که دربین تمامى موجودات خصوص او،موردعنایت بیشترىوهمین معنا

رسولان وانزال کتب آسمانى برایش سنت دینى مقرر کنند، وبه سوى آن سنت راهنماییش کنند، تا 

.بعدازفرستادن رسولان،دیگرمردم علیه خداى تعالى حجتى نداشته باشند

سوره (تا براى مردم،بعدازاین پیامبران،برخداحجتى باقى نماند» لئَلَّا یکوُنَ للنَّاسِ علىَ اللَّه حجۀٌ بعد الرُّسلِ«

)165نساء، آیه 

وهمه اینها،هدایت به معناى راه نشان دادن واعلام صراط مستقیم است،که خودانسان بدون راهنمایى خداى 

ما راه رابه اونشان »إِنَّا هدیناه السبِیلَ إمِا شاکراً و إِما کفَُوراً«:چنان که فرمودهمراپیداکند،تواندآن تعالى نمى

)3سوره دهر، آیه (یاکفران کند) وپذیرا گردد(دادیم، خواه شاکرباشد

گر از دستش حال اگراین راه رادنبال بکند،وازآن منحرف نشود، به زندگى طیب و سعیدى خواهد رسید، و ا

شود،همچنان ،وحجت خدایى به هرحال علیه اوتمام مىرسدازآن اعراض کند به شقاوتى دائمى مىوبدهد

شود دانسته هلاك شود،تاهرکس هلاك مى»منْ حی عنْ بینَۀٍلیهلک منْ هلکَ عنْ بینۀٍَ و یحیى«:که فرمود

)42سوره انفال، آیه .(زنده شودگرددبادلیلآن کس هم که زنده مىو

ازراه ارائه طریق به هاى الهى این است که بشرراحال که این معناروشن شدمعلوم گردیدکه یکى ازسنت
کندچون تذکره به به همین معنااشاره مى»لنجَعلهَا لکَمُ تذَْکرةًَ«جمله.سوى سعادت حیاتش هدایت کند
وواین مستلزم آن نیست که آدمى تذکرهم پیدا بکند،ه یادش بیاورند،معناى این است که راه سعادت اوراب

همان (.بکند،وممکن هم هست اثر نکنداثرراه سعادت راپیش بگیرد،ممکن است تذکردراوحتماً
)658و657،ص

هاى الهى این است که همه موجودات رابه سوى کمالشان هدایت کند، و به سوى آن نقطه یکى دیگرازسنت

-"وعى"به همین معنااشاره دارد، چون»و تَعیها أُذُنٌ واعیۀٌ«به آن نقطه برساند،جملهوحرکتشان درآورد،به 

یکى ازمصادیق هدایت شدن به هدایت ربوبى است واگرخداى تعالى این وعى را به خودش -فرا گرفتن

زتذکره اتمام حجت است که کارنسبت نداد،همانطورکه تذکره رابه خودنسبت داد،براى این بودکه منظورا

اما وعى وفراگرفتن،کار مستقیم او نیست،هرچندکه هم ممکن است به اونسبت داده شودوهم به وخداست،


